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ور  ه  بار وره    ر 
م طان ا ن ا ه  وذ بال   ا

م ن ا ه ا   سم ال
ونَ  َّرُ ك ذَ مْ تَ َّكُ ل َّعَ اتٍ ل َا آيَاتٍ بَينَ ا فِي لْنَ أَنزَ ا وَ َ ا ضْنَ رَ فَ ا وَ َ ا لْنَ ةٌ أَنزَ ورَ وا  )۱(سُ ِدُ اجْل ِي فَ الزَّا ةُ وَ الزَّانِيَ

مْ تُؤْمِنُونَ بِااللهِ  ِي دِينِ االلهِ إِن كُنتُ ةٌ  أْفَ ا رَ ِمَ ذْكُم بِ ْخُ لاَ تَ ةٍ وَ لدَْ ا مِاÒَةَ جَ ُمَ احِدٍ منْ رِ كُلَّ وَ خِ وْمِ الْ الْيَ  وَ
) نَ ؤْمِنِ ةٌ مِنَ الْمُ ِفَ Òا ا طَ ُمَ ابَ ذَ َدْ عَ شْ لْيَ   ) ۲وَ

شد گذشته از هايي كه در مدينه نازل ميهنازل شد. سور مدينهدر » نور«كه سوره مبار 
اشتمالش بر اصول دين, بخش وسيعي از احكام و حقوق فقهي و اخلاقي در آنها مطرح 

  شد. شد چه اينكه جريان جهاد هم در سوَر مدني مطرح ميمي
شود كه مشتمل ميكه يك اصطلاح قرآني است به مجموعه آياتي گفته » هسور«كلمه 

حِيمِ هم شروع مي حْمنِ الرَّ شود (دو) مگر بر هدف واحد است (يك) و با بِسْمِ االلهِ الرَّ
شروع نشده آن » بسم االله«كه در عين اشتمال بر هدف واحد با » توبه«سوره مباركه 

  هم لكنةٍ خاصّه. 
كه ما اين را  سُورَةٌ أنَزَلنَْاهَاكه اين خبر باشد براي مبتداي محذوف, » هذه سورةٌ «يعني  سُورَةٌ 

  ه را واجب كرديم.اين سور وَفَرضَْنَاهَانازل كرديم 
اهميت آن را بيان فرمود و واجب بودن عمل به  ، هدر طليعه سور سُورَةٌ أنَزَلنَْاهَا وَفَرضَْنَاهَا

استعمال  انزالگاهي به معناي  لزاماِ يعني  فرضمحتواي آنها را هم بيان فرمود. 
آنجا گفته شد  إنَِّ الَّذِي فَرضََ عَلَيْكَ الْقُرآْنَ آمده كه » قصص«شود نظير آنچه در سوره مباركه مي

نخواهد بود چون كلمه » أنزلنا«به معني » فرضنا«اما اينجا » أنزل«كه فَرَضَ يعني 
 ه استقبلاً آمده. فرض, همان حكم قطعي است يعني احكامي كه در اين سور» أنزلنا«

زيرا حكم تحريمي هم فرض االله  به معناي وجوب نيستقطعاً بايد امتثال بشود 
آمده حكمِ تحريمي است نظير » نور«است لذا بخش وسيعي از احكامي كه در سوره 

حكم قطعي گاهي  ، زنا نظير نگاه به نامحرم و مانند آن. بنابراين فرض يعني حكمِ قطع
  . تحريماست گاهي به صورت  وجوببه صورت 
ه آيات ما در اين سور وَأنَزَلنَْا فِيهَا آيَاتٍ بيَِّنَاتٍ دادن به اين مسئله فرمود:  اهميتبعد براي 
ه و روشني را نازل كرديم همه اينها براي آن محتوايي است كه در اين سور شفاف

است. همه آيات, روشن و شفاف است اصلاً آيه يعني علامت, اگر بيّن و شفاف نباشد 
  به اين آيات است  اهتمامبراي  بيّناتمت نيست لكن وصف آيات به كه علا
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اظهر اختصاصي به يك آيه خاص ندارد لكن  آيَاتٍ بيَِّنَاتٍ در اين قسمت كه فرمود 
اين عظمت را در » نور«است و آياتي كه در حريم آيات » نور«همان آيه  مصاديقش

  است.  آيات بيّنست ه» نور«بردارد وگرنه همه آياتي كه در سوره مباركه 
بايد به مقتضاي  مؤمنيدباشيد ما به شما تذكّر داديم اگر  تذكرّفرمود اگر بخواهيد اهل 

ه را با ه است هم اين سورايمانتان عمل بكنيد براي اهميّت مطالبي كه در اين سور
كند (دو) و هم دعوت مي تذكرّبرد (يك) هم مخاطبان را به و جلال نام مي عظمت

إنِ كنُتُمْ تؤُْمِنُونَ فرمايد: كند (سه) كه ميهدايت مي ايمانشانآنها را به عمل به مقتضاي 

  ه را در بردارد. اهميّت محتواي اين سوربِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ اينها 
براي اينكه به انسان بفهماند نظم جامعه و تمدّن ،  تمام اين اهتمام براي چيست

رعايت امانت از بهترين اصولي است  ،  است رعايت امانتبه عهد و  وفايجامعه در 
  رساند اين اصل اول بعد از آن مقدمه.مي تمدّنكه جامعه را به آن مرز والاي 

ست كه اين آن است كه قرآن كريم فرمود ما حرفهايي داريم حرفهاي تازه ا اصل دوم
توانيد هم به آن حرفها برسيد اين چهار خوانيد و نميحرفها را در كتابهاي بشري نمي

وَيُزَكِّيهِمْ (يك) يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ (دو) وَالحِْكمَْةَ (سه) وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ قيدي كه در آيات قبل بود كه فرمود: 

 پيام وحي است يعني وحي محور ترينعنصريچهارمي  كه اين (چهار) )۲(تكَوُنوُا تعَْلمَُونَ 
دانيد نزد دانيد نزد كسي هم نيست نه تنها شما نمياي دارد كه نه تنها نميحرفِ تازه ،

به  وَيُعَلِّمُكمُْ مَا لمَْ تكَوُنوُا تعَْلمَُونَ توانيد به آن برسيد كسي هم نيست هر چه هم فكر بكنيد نمي
 (عليه و علي آله آلاف التحيّة و الثناء)حتي به وجود مبارك پيامبر »ما لا تعلمون«نه كند جامعه بشري خطاب مي

كه  نبوغيچيزهايي به تو ياد داديم كه تو آن نبودي كه با ) ۳( وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تكَنُ تعَْلمَُ فرمود: 
  است. مخصوص وحيداري ياد بگيري اين حرفها 

دهد چيزهايي خودش به ما نشان مي جاي خاصّ هايي از اين را قرآن كريم در نمونه
اندازد. هست كه اصلاً بشر به آنها دسترسي ندارد و خداي سبحان آنها را به ياد بشر مي

تواند بدون وحي بفهمد يكي از آن چيزهايي كه هرگز بشر به او دسترسي نداشت و نمي
رد كه شهوت دا خودِ حيوانيانساني است كه انسان يك  دو لايه بودن نفسهمان 

دارد غضب دارد وهم دارد خيال دارد اينها را خداي سبحان به انسان داد و تا حدودي 
 فطرتبه او داد كه  خودِ انسانيكرده است بلا تفويضٍ. يك  تمليكشاندر نشئه دنيا 

اهَا فَألَْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتقَْوَاهَا وَنفَْسٍ وَمَاهمان نفسي كه  )۴( فِطْرتََ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَليَْهَااوست همان   سَوَّ
م به تقواست اين را خدا به انسان داد و انسان را هَ لْ مُ  و م به فجور استكه آن مُلهَ  )۵(

امانت . انسان بايد تمام تلاش و كوشش را بكند كه اين نه مالكاين قرار داد  امين
 در خودِ حتی كس نيست  در فكر هيچمطلب را سالم تحويل خدا بدهد اين  الهي

  براي ما نيست  (نفس) شوند كه آنخواصّ از مؤمنين هم اصلاً متوجه نمي
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 گويد كه اينها به خودشان ظلم كردندبينيم آيات ميرسيم ميولي وقتي به آيات مي

طلبد اين نظير عالِم و معلوم است كه كثرت مصداق مي دو مفهومظالم و مظلوم  )۶(
قول نيست اتحاد عالم و معلوم ممكن است عاقل و معقول نيست نظير عاقل و مع

ممكن است انساني به خودش علم دارد دو لفظ است دو مفهوم ولي يك مصداق, 
كند دو لفظ است دو مفهوم و يك مصداق. بعضي از انسان خودش را تعقّل مي

 طلبند مثل خالق و مخلوق علّت و معلول, محرّك واند كه حتماً كثرت ميمفاهيم
متحرّك و ظالم و مظلوم از اين قبيل است اين دو لفظ يعني ظالم و مظلوم دو مفهوم 

خواهند چرا, زيرا ظلم معنايش اين است كه ظالم از حدّ دارد كه حتماً دو مصداق مي
خود تجاوز بكند به مرز ديگري برسد مظلوم معنايش اين است كه بيگانه وارد حريم او 

بخواهد به خودش ظلم بكند فرض ندارد » الف«است شد اين معني ظالم و مظلوم 
تواند خودش را تعقّل كند به مي» الف«اما  . مرزي دارد و در مرز خودش است » الف«

خودش عالِم بشود اتحاد عالم و معلوم ممكن است اتحاد عاقل و معقول ممكن است 
  اما اتحاد ظالم و مظلوم كه ممكن نيست اين بازگشتش به نقيضين است.

  كند يعني چه؟ طلبد كه انسان به خودش ظلم مياين تأمّل مي
اينها به  )۸(ظَلمَُوا أنَفُْسَهُمْ   يا    )۷(وَلكِنْ أنَفُْسَهُمْ يَظلْمُِونَ در قرآن فرمود اينها به كسي ظلم نكردند 

خودشان ظلم كردند, اينها به خودشان ظلم كردند يعني چه؟ چه كسي ظالم است چه 
آيد روشن شده است ست؟ در تحليلهايي كه از اين طايفه از آيات برميكسي مظلوم ا

شئون نفس است آن بخش وهم  عمليكه اين شهوت و غضب كه بخش تحريكي و 
دارند. عقل كه با فطرت  مرزينفس است اينها  ادراكيو خيال كه بخش انديشه و 

جور و تقوا, اين كرده به ف مُلهمكه خدا او را  عقلِ عمليالهي آميخته است و آن 
نورانيّتي است در درون انسان موجود مجرّدي است در درون انسان كه خدا اين را به 

به ما داد كه ما از اين چراغ استفاده كنيم مثل اينكه  امانتاين را  ، ما تمليك نكرد
را بگير و اين راه وسیله گويد آقا اين دهد ميرا ديگري به زيد مي وسیله بسیار با ارزش

 ، تمليك نكرده اما این چراغ یا وسیله را فقط و فقط امانت به او داده و به اورا برو 
آن يا شيشه  این وسیله خراب کندرا به او به عنوان امانت داده حالا اگر او  وسیلهاين 

رده. را ب حقّ ديگريظلم كرده  آنصاحب  و بهظلم كرده  وسیله ،را غبارآلود كند به اين 
اهَا فَألَْهَمَهَا فُجُورهََا وَتقَْوَاهَا مِلك ما نيست آن  )۹(الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَليَْهَا  فِطْرتََ اللَّهِ آن   امانت )۱۰(وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ
اهانت كند ظلم كرد  عقلبه آن  انديشهاست مِلك ما نيست اگر كسي در بخش  االله

شهوت ،  انگيزهاگر در بخش  ، است امانت الهياست و  لايه دومكه  خوديبه آن 
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امير تعدّي بكنند او را به بند بكشند خودشان  )۱۱( »عُبد به الرحمن«كه  عقليو غضب به آن 
  بشوند به آن خود ظلم كردند.  قافله

است يك خود داريم كه به  امانت االلهچون ما دو خود داريم يك خودي است كه 
  ماست. حسب ظاهر مِلك

بين اين دو خود فرق گذاشته. » عمرانآل«و در سوره مباركه » حشر«سوره مباركه در 
فرمود اينها چون خدا را فراموش كردند خدا اينها را از ياد خودشان » حشر«در سوره 

باره همين در )۱۲(لاَ تكَوُنوُا كَالَّذِينَ نسَُوا اللَّهَ فَأنَسَاهُمْ أنَفُسَهُمْ برد اينها خودشان را فراموش كردند 
شود افرادي كه خودشان را فراموش كردند فرمود هر وقت صحبت جبهه و جهاد مي

تْهُمْ  قَدْ  طائِفَةٌ  وَ  انداينها فقط به فكر خودشان شود كه فرمود اينها چطور مي )۱۳( أنَفُْسُهُمْ  أهََمَّ
 دخواند اين كدام خودشان را فراموش كردند بعد فرمود اينها فقط به فكر خودشان

او را  تبهكاراست كه انسان  خوداوست و آن كدام  فكراست كه انسانِ معصيتكار به 
  ؟كرده  فراموش

) يكداد ما از راه حلال مالي فراهم بكنيم ( دستورزيرمجموعه آن اصل اين است كه خداي سبحان  
) آن خود انساني اوصافي دارد مَلكاتي دوكنيم (حيواني را هم به ما داد كه ما با آن زندگي مي خود و 

اش در همين بكنيم. نشانه حفظرا  امانت خداآن هستيم كه بايد  امينِ دارد حقوقي دارد كه ما 
را مجروح  دیگری،  اگر كسي و همچنین در مساله قتل است .  مسئله زناست كه اينجا مطرح شده

كرد دست كسي  معیوبكور كرد گوش كسي را كرد قصاصِ طرف دارد وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ چشم كسي را 
اين قصاص طرف است اگر خود شخص را كُشت اين قصاص دارد قصاص حقّ  ، را قطع كرد عمداً 

كند. در  ترميمتواند شخص ميیا كند  عفو تواندميشخص است. در قصاصِ طرف شخص  خود
نه است كه  عضي از حقوقبتوانند ببخشند اما توانند اعمال حق كنند ميقصاص نفس وليّ دم مي

او اگر به زني ـ معاذ االله ـ تجاوز شده يا به مردي تجاوز شده  نه براي وليّ است  براي خود انسان
تواند بگويد اين زن ميآیا , اگر به زني تجاوز شده االلهحقّ الناس است يا اين ناموس و عفّت آيا حقّ 

ند بگويد من گذشتم اين مثل خون است كه توااگر به مردي تجاوز شده اين مرد مي ؟! من گذشتم
و فَاجْلِدُوا  زن اگر بگذرد باز پرونده هستاست. چرا  حقّ اهللاست كه  عِفافيا  ؟ حقّ اوست

نْهُمَا است حقّ االله است كه  خود دومجزء آن  عفّت و ناموسشود هست. معلوم مي كلَُّ وَاحِدٍ مِّ
تواند فتوا , اين آيات الهي است. خب كجاي فقه است كدام فقيه است كه مي يمآن هست ما امينکه 

شود اين بدهد كه اگر زن بگذرد حدّ زنا و حدّ رَجم و امثال ذلك ـ معاذ االله ـ ساقط است معلوم مي
است اين همان خودي  لايه دومياالله است اين همان  امانتاست اين حقّ االله براي آن  حقّ االله

آن كه اگر كسي عفافش را از دست داد حجابش را از  امين آنيم نه مالكاست كه ما 
دست داد به خود ظلم كرد يعني آن خود دوم آن خودي كه امانت اوست براي او 

گويد من خودم آزادم اين آمده امانت الهي را انكار كرده مِلك خود نيست, اينكه مي
شود أَفَرَأَيْتَ مَنِ داند اين ميك آن ميكند و خود را مالگرفته و غاصبانه دارد زندگي مي

  ] خدايِ او همان هوس اوست ۲۱اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَاهُ [


